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 مسلك مقدّميّت

مقدّمه است براى انجام   ، مثلا ترك خوردن  ؛ ادّعا شده ترك ضدّ خاصّ مقدّمه است براى انجام مأموربه
  واجب   خوردن  ترك  وقتى  و   باشدپس ترك ضدّ خاصّ واجب مى   ؛واجب است  ،نماز و چون مقدّمه واجب 

زمانيكه ترك ترك   ؛باشد آن مى  عام  ضدّ   از   نهى  مقتضى  بالشّيئ  امر  زيرا  باشدمى  حرام  ترك  اين  ترك  ؛بود
پس ضدّ خاصّ   ؛ اثبات است  ، زيرا نفى نفى  ؛ كه فعل خوردن حرام است  ست ا  معنايش اين   ،خوردن حرام شد 

 .باشدمى  عنهمنهىّ  ،يعنى خوردن كه ضدّ نماز است
 اشکال اول: 

  نهى   چون  ،ما  عقيدهه  ب  ولى  ؛است   مبتنى  عام  ضدّ   از  نهى   ثبوت   بر  ، خاصّ   ضدّ   از  نهىدر اين مسلک نيز،  
اين معنا كه  ه  ب  ؛نيست  حرام  مولوى  حرمته  ب  خاصّ   ضدّ   ترك  ترك  لاجرم  ،ندارد   وجود   عام  ضدّ   از  مولوى

 .گرددمى  ثابت  ما مطلوب  ،نتيجه  در  و  دانست مولوى حرام توانفعل ضدّ خاصّ را نمى 
 اشکال دوم: 

وجوب ه  در حاليكه قبلا اثبات كرديم كه مقدّمه ب  ؛مسلك مقدّميتّ مبتنى است بر وجوب مقدّمه واجب
تا در نتيجه فعلش   ؛وجوب غيرى مولوى واجب نيست ه ترك ضدّ خاصّ ب ،مولوى واجب نيست و بنابراين

 .حرام باشد
 سوم: اشكال 

به تعبير ديگر، اصل مقدمه بودن ضد    . قبول نداريم كه ترك ضدّ خاصّ مقدّمه باشد براى انجام مأموربه
 خاص مورد انكار است.  
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